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  چكيده
يافتـه اسـت و لازم اسـت    ي تغيير توجهقابل  ي گونه بهاي ريزي شهري و منطقهبرنامه ادبيات
بـا   رو پـيش پـژوهش  . كننـد  مشـخصّ لات را هاي مرتبط با آن جايگاه منطبق با اين تحورشته

اي از مفاهيم مرتبط را بـراي تشـريح   اي، شبكهعنوان علم ناحيه كارگيري رهيافت جغرافيا به به
گيـري از  بـا بهـره   شـتار اين نو. كندبر ايران پيشنهاد مي تأكيدريزي با نقش جغرافيا در برنامه

فلسفه و هدف دانش جغرافيا  اي موجود و روش نظري در سه بخش اصلي شاملمنابع كتابخانه
ريـزي  ريزي و ارتباط بين جغرافيـا و برنامـه  هاي نوين در برنامهاي، نگرشعلم ناحيه عنوان به

 ادبياترض كه در پژوهش حاضر با اين ف. شدسازماندهي  ،بر ايران تأكيداي با شهري و منطقه
، رويكـرد  ه اسـت شداندكي  توجهريزي شناسي عملي مشاركت در برنامهريزي به روشبرنامه

دهـد كـه در آن   قرار مي تأكيدعنوان يك روش كارا در كشور مورد  عمل را به در هنگام پژوهش
 ـناحيـه  ي ههاي فردي و جمعي دربارتجربه بانقش فرايندهاي يادگيري  اسـتفاده از  ن و ياي مع

ظرفيت فردي و جمعي بـراي   راهاست تا از اين  تأكيدعمل مورد  هنگامهاي آموزشي در برنامه
 ي اي با اين فرض كه تقليـل كـره  ناحيهجغرافياي . مشاركت و توليد دانش جمعي افزايش يابد

 واقعيت ي هجغرافيا را مطالع ي ههاي گاز، مايع و جامد انتزاعي است، جايگاه ويژزمين به بخش
كـس حـق نـدارد بـدون     هـيچ  ،اسـت  و بـر ايـن بـاور   داند عناصر ناهمسان مي ي هتنيد درهم
با ايـن  . بنامد دان جغرافييابي در درك روابط ميان عناصر ناهمسان يك ناحيه خود را  صتخص

ريزي داراي درك جـامع از روابـط ميـان    مرتبط با برنامه ي هدان بيش از هر رشت سنتّ، جغرافي
دارد و با افزايش درك  اهميتكه براي انسان ساكن در يك ناحيه  است د تا بدانجامتعد عناصر

جامع مردم از محيط و ايجاد تفاهم بر سر منافع جمعي، داراي نقش اصـلي در عملـي سـاختن    
 ي برپايـه آمـوزش و يـادگيري    راهريزي مشـاركتي از  و برنامه در هنگام عمل پژوهشرويكرد 
  .استتجربه 
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  مقدمه

اي پيشنهاد ريزي شهري و منطقهپژوهش حاضر چهارچوب مفهومي و زباني مشترك براي تشريح نقش جغرافيا در برنامه
گيـرد  كار مي را به ايناحيه ،علم عنوان بهجغرافيا  ريچارد هارتشورن با عنوان از سويشده پژوهش رهيافت تكميل. كندمي

بنابراين در پي ايجـاد پيونـدي   . كند ميبيان را ريزي و جغرافيا ي برنامهبراي بيان ارتباط كلّ اي از مفاهيم مرتبطيو شبكه
گرايي در جغرافيـا  هتلاش بر آن است تا نگرش ناحي. ريزي در عصر ما استجغرافيا و فلسفه و فرايند برنامه ي ميان فلسفه

  .شهر و منطقه در ارتباط با هم قرار گيرد ريزينوين در برنامه ادبياتبا 
، در ميـان دانشـجويان   1970ي و اوايل دهه 1960ي ويژه از اواخر دهه به ،"ريزبرنامه"عنوان  باهاي شغلي موقعيت

 توجههاي كاربردي قابل جغرافيا در راه تثبيت ارزششناسي جديد دانش شغل محبوب مطرح شد و روش عنوان به ،جغرافيا
پاسـازي آن بـا    خود و رقابت بـراي هـم   ي به رشته دانشگاهي اندان جغرافيرسد تمايل روزافزون به نظر مي. گام برداشت

 دارددرسـتي در راه كمـال گـام برمـي     بـه  ،هـا و اجـرا  گـذاري  پيوند با سياسـت  ي اجتماعي در زمينه علومديگر هاي  شاخه
)Johneston, 1991: 25( .تريزي با خصلت و برنامهاگرچه شايد اغراق باشد. دانش جغرافيا همبستگي كامل دارد ماهي، 

 ريـزي عي دانش برنامـه تواند مدمي ،گراي خويشگرا و منطقهكل ويژگيجغرافيا با . ريزي استجغرافيا برنامه ي اما وظيفه
  .ما باشد و شايد بيش از هر دانش ديگر شايستگي آن را دارد ي كنوني و آينده ي براي جهان پيچيده

تحليل : كند، ساختار جغرافيا را در سه محور اصلي پيشنهاد مي"جغرافيا تركيبي نو" با نام در اثر معروف خود 1هاگت
 تأكيـد  ،وي امتياز نگرش به مسائل جغرافيايي با ايـن سـه روش   باوربه . اي و تحليل فضاييناحيه ، تحليلمحيطي زيست

شفر اين ديدگاه را 1953اما در سال ). 583 :1379هاگت، ( ع آنهابيشتر بر وحدت عناصر طبيعي و غيرطبيعي است تا تنو ،
شـفر  ). 32 :1381 ويي،شـك ( هاي جغرافيايي دفاع كردكارگيري قوانين فضايي در آرايش پديده مورد انتقاد قرار داد و از به

 1959هارتشـورن در سـال   . درست نيست) 2ايهاي ناحيهتفاوت( معتقد بود كه استنباط هارتشورن از هدف دانش جغرافيا
 پرهيـز هـا  مطالب و استدلال ي توان از تكرار بيهودهاند، ميديگران نوشته آنچهبررسي دقيق با در نقد شفر عنوان كرد كه 

دگان نويسن هاي نظريهبررسي  ي دربرگيرنده گفتمانزماني كه  ،او در پاسخ به شفر نوشت. )Hartshorne, 1962: 2( كرد
پژوهانـه، مسـتند و   تحقيـق دانـش   ي رود نوشـته  انتظار مي ،هاي جغرافيا استتاريخي انديشه ي توسعه ي يا درباره پيشين

اسـتثناي تعـدادي    موجود در زبـان خـارجي را، بـه    ادبياتكه در مقايسه با مطالعات بنيادي، كار شفر  درحالي. مستدل باشد
هارتشورن بر تاريخ علـم جغرافيـا اسـتوار بـود،      ي كه فلسفه در حالي .)Ibid( محدودي اثر ترجمه شده، ناديده گرفته است

به نظر گولكه،  توجهبا . كندي نميتوجه ،كه بود آنچهورزد و به مي تأكيدشده از سوي شفر بر بايدها احيشناسي طرّروش
. ، بحرانـي عمـده در ايـن علـم ايجـاد كـرد      كـرد  پافشاري مـي ها ان به طرح قانونمنديدان جغرافيكه شفر بر نياز  هنگامي
علمي جوياي قانونمندي پذيرفتـه   عنوان بهان، جغرافيا را دان جغرافيب نبود كه كند، جاي تعجگونه كه وي اشاره مي همان
براي مسائل مرتبط  ،عد از جنگ دوم جهانيب صنايعِ ي اين امر ناشي از تقاضاي فزاينده).  Johnstone, 1991: 13( بودند
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امـا   "هـاي مـا دقيـق اسـت؟    آيـا روش "پرسـيدند كـه   ان مـي دان جغرافياما بسياري از  ،يابي فضايي بودمكان ي با مقوله
  ).Ibid: 13("كند؟است و به پيشبرد جغرافيا كمك مي نگر جامعها آيا فهم من از پديده"پرسيدند كه  نمي

بـه هـر ميـزان كـه بتـوانيم      : دهـد  گونه پاسخ ميبا نگرشي پديدارشناختي مباحث بين آن دو را اين) 1969(هاروي 
 هايي كه بتوان براساس آن يك فلسفه را به چالشمنطقي بسازيم، درنهايت بنيان هاي جغرافيا استدلال ي فلسفه ي درباره

. دهـد  و باورهاي فردي است كه فلسفه و نگرش شخصي ما را به زندگي شـكل مـي   هااز اعتقاد متأثّرهايي كشيد، شالوده
كنـد   مـي جغرافيـا را بـراي مـا فـراهم      ماهيـت ها وجـود دارد كـه هـر كـدام ديـد متفـاوتي از       تعداد زيادي از اين فلسفه

)Harvey,1969: 4 .(از شـرايط   متـأثّر  ،يك ديدگاه ردتوان ديدگاه هارتشورن يا شفر را رد كرد و پذيرش يا  بنابراين نمي
اي  علـم ناحيـه   عنـوان  بهجغرافيا  ي ما به فلسفه توجهدليل اصلي  ،اجتماعي، سياسي و اقتصادي زمان است و همين نكته

   .است
ي از متنـوع  ي هل اينكه مجموعاو: رو است هريزي با سه مسأله روب هپيوند با برنام ي هزمين جغرافيايي كشور در ادبيات

. ده اسـت ش ـمنجـر  بسـيار سـاده   احتمال  بهدرسي دانشجويان گنجانده شده است كه به طرح مباحثي  ي هدروس در برنام
 "خوانيـد؟ مـي هـا و دروس را  ي از كتـاب متنوع ي هچرا مجموع"پرسش در پاسخ به  طور معمول بهدانشجويان اين رشته، 
ريزي شـهري و  برنامه ي هجغرافيا و مقول ي هقادر به برقراري ارتباط بين رشت ،تر از آن مهم و دهندپاسخ مناسبي ارائه نمي

شـك،  بـي . اين بخش از دانش بشري آگاهي يابنـد  ماهيتبنابراين نياز است تا نسل كنوني از اصول و . اي نيستندمنطقه
كسـاني  پروفسور هاگت ما بـه   ي گفتهبه . تر استتر و منطقيكه دليل آن را بدانيم، شيرين مطالعه و پيشرفت در مسيري

 ادبيـات بنابراين تلاش براي طرح چنـين مبـاحثي در   . كنندنگرش به جهان از ما پيروي مي ي هكه در شيو مديون هستيم
شـدن آن   اي جديد در دانش جغرافيا بر تجزيـه هاين، ايجاد گرايش بر افزون. است كردنين، ضرورتي انكاركنونيجغرافيايي 

در خـارج از   دوم اينكـه . گرا باقي بمانـد  يك دانش منطقه عنوان بهبراي جغرافيا  مكاني كم دستاما نياز است تا  ،افزايد مي
شناخت واقعي از  ،دانشگاهي نيز ديگر هاي رشته كارشناسانريزي كشور و  اندركاران برنامه دست بدبختانهجغرافيا،  ي هرشت
هـاي   بـه گسـترش نگـرش    ي سوم مربوط مسأله. ريزي ندارند وجودي اين رشته و جايگاه آن در برنامه ماهيتو  ي هوظيف

زم ديده شـد تـا جايگـاه جغرافيـا     هاي راهبردي است كه لا مانند طرح ،اي كشورمان ريزي شهري و منطقهجديد در برنامه
 . في شودرّلات معت آن در اين تحواساس سنّبر

 روش تحقيق

هاي زيستي و معيشت بـا  ريزي با عرصهجغرافيا و برنامه  ي به بررسي رابطه ،اي موجوداين مقاله با تكيه بر منابع كتابخانه
 ـ جمله طرحاز ،به طرح مباحث جديد در كشور توجه ه بـا  . پـردازد  يم ـراهبردي  هاي ساختاري   ي مسـأله  ماهيـت بـه   توجـ

و  تأكيـد جغرافيـا و بـا    ي تـر در رشـته  بـر منـابع قـديمي    تأكيـد با ) فلسفه و هدف دانش جغرافيا( نخستپژوهش، بخش 
ريـزي شـهري و   هـاي نـوين در برنامـه   نگـرش (رود و بخـش دوم  به پيش مي) 1959( پذيري زياد از كار هارتشورنتأثير

نهايت تلاش بر آن اسـت  دارد و در تأكيداني هاي زيست و معيشت انسبا عرصه ريزي برنامهنوين در  ادبياتبر ) اي منطقه
  .دشوتا پيوندي ميان اين برقرار 
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  هابحث و يافته
 گرايييتفلسفه و هدف دانش جغرافيا براساس مفهوم كلّ

 1سـاور  از سـوي  "ايهـاي ناحيـه  تفاوت"عبارت . اي مشكل دارندعلم ناحيه عنوان به ،جغرافيا ي واژهدانشجويان با  بيشتر
 كه او نيـز در  دارد 3ريشتهوفن هاي نظريهاين مفهوم ريشه در . بداع شدا 2هتنر ديدگاهدر تفسير مفهوم جغرافيا از ) 1925(

هدف نگرش : شناسي نوشتعلم ناحيه ي درباره 1950 هتنر در سال .است متأثّر 5و ريتر 4همبولت هاي نظريهاين زمينه از 
متفـاوت   صورت كل و برقراري ارتباطات ميان قلمروهاي درك وجود به راهها از هاي مناطق و مكاناي، شناخت ويژگي ناحيه

 ايـن . )Hartshorne, 1962: 13( يـك مجموعـه اسـت    عنـوان  بههاي متفاوت آنها و درك سطح زمين روايتو  واقعيت
بـه ايـن   هـا را  همين نگـرش  8پرستون. جي. بيان شد مشابه شكلي به) 1945(  7و كولي) 1925( 6دلابلاچ از سويمطالب 
. كنـد يك ناحيه را به آن اعطا مي هاي خاصكه ويژگيكند مي وگو گفتهايي پديده جغرافيا از همبستگي: ارائه كرد شكل

-اثبات تفـاوت  ،هدف از بررسي دقيق نواحي). Ibid: 14( كندها صحبت ميهاي ميان مكانها و تفاوتشباهت ازجغرافيا 

هاي ناحيهپس از اينكه بررسي تفاوت ،هارتشورن با اين ديدگاه. هاي خاص استبلكه تعيين دليل تفاوت ،هاي آنها نيست
ممكن  ويابد هاست كه در جغرافيا معنا ميكند كه چگونگي و چرايي اين تفاوتمي بيانداند، اي مياي را در جغرافيا ريشه

از سـوي   ،توصـيفي  فقط ايبنابراين تحديد جغرافيا به رشته. ت يابيمدسي نيز به ساخت مفاهيم كلّ بتوانيم راهاست از اين 
در ارتبـاط بـا    تنهاآن است،  ي عي مطالعهفضايي كه مكتب علم فضايي مد روابط. همچون شفر منصفانه نيست ينمنتقدا
بر ايـن  هارتشورن . آمد وجود نمي صورت ارتباط فضايي به در غير اين. يابدهاي متفاوت معنا ميهاي مستقر در مكانپديده

) 1833( ريتـر  ،پيش از اينجديدي در جغرافيا نيست و  تفكّرد، شفضايي كه از سوي شفر مطرح  تفكّر روابطكه  باور است
ي نمـي تـوجه ها  و تفاوت روابطهاي ديگر به اين است كه آيا علوم و رشته مسأله. اند كردهبيان آن را نيز ) 1905( و هتنر

  تر نيست؟ اگر چنين است، پس جايگاه جغرافيا چيست؟تر و موشكافانهآنها دقيقكنند؟ آيا نگاه 
متغير نـواحي واقـع بـر سـطح زمـين      درك ويژگي  ،اي توان گفت هدف جغرافياي ناحيه فوق مي پرسشدر پاسخ به 

ت و ريتر همگـي  كه كانت، همبول همچنان. دهندناحيه را شكل مي ويژگياي است كه تنيدهاشكال درهم ي اساس همهبر
) 1903( از هتنـر  پيـروي اگرچه هارتشـورن بـه   . داشتند تأكيدجغرافيا  ي مطالعه ي محدوده عنوان بهمفهوم سطح زمين  بر

اما قلمرو مطالعـاتي ايـن واژه   ان است نيافتيم، دان جغرافيمورد نظر  آنچهبراي  را ايكنندهكه ما اصطلاح قانعكند  ميبيان 
 طـور مسـتقيم   بـه تا آنجا كه سطح زمين را  ـ  زمين ي پوشش اتمسفري و پوسته ،نويسدمي) 1953( 9چنان كه كيوينگ آن
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گويـاي گسـتردگي دانـش جغرافيـا و وجـود       1"سطح زمين"عبارت ). Ibid: 23( گيرد ميـ دربر  دهندقرار مي تأثيرتحت 
از مايعـات،   اي تنيدهاي درهمبا مجموعهد درون اين بخش از دانش بشري است و دانش جغرافيا هاي مختلف و متعد رشته

ي مسـتحكم  واقعيت، واقعيتو جهان ما با اين  ه در ارتباط با سطح زمين قابل درك هستندرو است ك هجامدات و گازها روب
  . ي انتزاعي استواقعيتا چون گاز، جامدات و مايعات هاي مجزّزمين به بخش ي هاست و تقليل كر

ل از عناصر نـاهمگوني اسـت   ناحيه متشكّ. خوردمفهوم ناحيه با مفهوم سطح زمين پيوند ميبنابراين واضح است كه 
كـار  . كنـد ا مـي مجـزّ  ديگـر  دهند كـه آن را از نـواحي  را مي اي ويژگيمورد نظر  ي كه با يكديگر ارتباط دارند و به ناحيه

بيانگر تفاوت دانـش جغرافيـا در مقايسـه بـا      ،ي ارتباط عناصر ناهمگون مطالعه. ها استدرك علل اين تفاوت دان جغرافي
تفكيـك ميـان جغرافيـاي طبيعـي و جغرافيـاي      ) 1887( 2مكيندر ديد صي با اين بيان است كه ازعلوم ديگر و علوم تخص
ارتباطات  ي اگرچه ساخت و كاربرد قوانين درباره). Ibid: 23( آميز دانش جغرافيا استقيتموفّ ي انساني در تضاد با توسعه

يعني درك وحـدت در عـين كثـرت     ،جغرافيا ، اما براي اهداف خاصكند رو مي روبههاي ناهمسان را با مشكل ميان پديده
بيان  3بوليگ گونه كه صورت همان اي بپذيريم، در آن علم ناحيه پارادايم اگر هدف دانش جغرافيا را براساس. ضروري است

كه  كردهارتشون در تضاد با شفر بيان ). 1369:140اوليويه، (آيد مي شمار جغرافيا بيش از همه، يك روش به كند، بيان مي
هـاي   ارتباطات پديده ي عا كه جغرافيا به جاي مطالعهعناصر ناهمگون در دانش جغرافيا با اين اد ي توانيم از مطالعهما نمي

ها براي درك و تفسير ارتباطات پديده. پرهيز كنيمشود، ها در ناحيه محدود ميآرايش فضايي پديده ي ناهمگون به مطالعه
هـر چنـد كشـف    . يابـد، ضـروري اسـت   هاي گوناگون كه ارتباطاتشان در سراسر فضا توسعه مـي هاي پديده درك ويژگي

ي براي مطالعه وجود دارد و ي كلّواقعيتشود، اما به هر صورت، بسيار مشكل مي روشت و معلول بدين ارتباطات داراي علّ
بايـد بپـذيريم   اجبار  با اين شرايط، ما به. پردازد مي واقعيتاين  ي بخش از دانش تجربي است كه به مطالعه جغرافيا نام آن

اگـر  . نيسـت هدفي فرضي هـم مـورد قبـول     مانند عملي است، بلكه بهتنها غير نه ،يهاي كلّتنيدگي كه تحليل كامل درهم
 توانـد كـلّ  پس جغرافيا نمـي . ها را نوشتبايد كوهي از نوشتهگاه  در يك ناحيه است باشد، آن آنچه ي هدف، تحليل همه

بـا ايـن مشـكل روش   . ثبت كنـد  را است روي دادهرا كه  آنچهتواند همه حقايق را در مورد نواحي بيان كند و تاريخ نمي
وجـو بـراي    جستدر . كندتاكنون گفته شد، قانع  آنچهتواند ما را نسبت به  مي پرسش شناختي بايد چه كرد؟ پاسخ به اين

در . رسـد  مفيد به نظر مـي  ،اندطور عملي انجام داده ان بهدان جغرافيبه آن چيزي كه  توجهنظري منطقي و درست،  ي ارائه
هاي وي جايگـاهي  فعاليتكند كه انسان و استنباط مي ،علم فلسفه ديدبا نگاه به جغرافيا از ) 1927( 4همين راستا، كرافت
انسان در جغرافيا گفته است كـه انسـان نسـبت بـه      اهميتنيز در تبيين ) 1927(هتنر . كننداشغال ميغالب را در جغرافيا 

ي مناطق طبيعي اذعان داشت كه هدف واقعي وي از اين  نيز در ساخت نقشه 5هربرتسون. تر استاهميتها با ساير پديده
اثرگذارترين عامـل روي   عنوان به(انسان ). Ibid: 42( ايجاد مناطقي برمبناي شرايط طبيعي مهم براي انسان بود ،اين كار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. earth surface 
2. Mackinder 
3. Baulig 
4. Kraft 
5. Herbertson 



  1391 پاييز،  81 ي انساني، شمارههاي جغرافياي پژوهش 6

 

حقيقـت ايـن اسـت كـه     . ها براي مطالعه در جغرافيا استدارد، معيار گزينش پديده اهميتبراي وي  آنچهو ) سطح زمين
انسان  ي بخش طبيعي كه خانه مانند بلكه به ،يك بخش طبيعي عنوان به تنها ان درطول تاريخ سطح زمين را نهدان جغرافي

كـار   امروز خود را براي تخريـب خـود بـه    بزرگبراي توضيح بيشتر بياييد فرض كنيم كه انسان قدرت . انداست، نگريسته
حال فرض كنيد كه دو كتاب مختلف از دانش بشـري وجـود   . گيرد و پس از وي موجوداتي ديگري روي زمين پا بگذارند

خـاكي   ي ارههـا بـه درد سـاكنان جديـد سـي     آيا هـر دوي ايـن كتـاب    .شناسي و كتاب جغرافياي طبيعيكتاب زمين: دارد
  خورند؟ مي

كـه از   آن بـي  ،اي حـذف كـرد   هاي غيرضروري را از مطالعـات ناحيـه   توان بسياري از پديده بنابراين، با اين معيار مي 
ز بر مبناي همـين معيـار مـورد    مفهوم فرايند و زمان ني ،اي براين، در نگرش علم ناحيه افزون. مطالعات كاسته شود اهميت
جغرافيا، زمان را به اين دليل كه كليد درك حال و . دانش جغرافيا مطرح است ي زمينه اما زمان در پس. گيرد قرار مي توجه

طـور   به. گنجاند در مطالعات خود مي ،، گذشته محتواي جغرافيايي نيز دارددوم اينكهترتيب گذشته و حال است و  آينده، به
ي جغرافياي متفـاوت در امتـداد زمـان، جغرافيـاي      خود را دارند و مطالعه هاي خاصگذشته، حال و آينده جغرافياي مسلّم

بـراي   آنچـه  ي هاي تاريخي بـراي مطالعـه   فراموش نشود كه جغرافيا در انتخاب پديده. كنداي را ترسيم ميتغييرات ناحيه
ي در آنجا كه انسان وجود نـدارد،  حتّ. كندسازد، مطالعه ميمي متأثّرانسان را  ي دارد و زندگي كنوني و آينده اهميتانسان 
   .شود انجام مياتي كه ممكن است براي نسل انساني پديد آيد، خاطر منافع و مضرّ جغرافيايي به ي مطالعه
مختلـف و بـراي    يـا در زمـان   هـاي مختلـف  ها بـا فرهنـگ   متفاوتي براي انسان اهميت، اشكال زمين مسلّمطور  به

. بر اين مبنا است كه فضاي زيادي براي مطالعه در جغرافيـا وجـود دارد  . هاي متفاوت در زمان و فرهنگ مشابه دارد گروه
هاي جغرافيـا  در گروه جمعيتگيري جغرافياي هيچ ضرورتي براي شكلرا تا كنون گفته شد، نپذيريم،  آنچهدرصورتي كه 

. است جمعيت ي پديده ي تر قادر به مطالعهصيشناسي با ديد تخصجمعيت ي گفته شد، رشته آنچهزيرا فارغ از  ؛وجود ندارد
صـادق   مسـأله هاي ديگر درون جغرافيا نيز همين هاي جغرافيا و بسياري از رشتهگيري ژئومورفولوژي در گروهبراي شكل

اي جغرافيايي استدلال شـده اسـت كـه جغرافيـاي     هدر تاريخ انديشه طور مكرّر بهبرانگيز نيست كه بنابراين، تعجب. است
 اندكي به مسـائل  توجهاست كه در مباحث درسي  بر اين باورهارتشورن  .از لحاظ منطقي جزئي از جغرافيا نيست مند نظام

 كرّات مطـرح اسـت و بـه سـختي     در اين زمينه به مند نظامهاي برداري از رشتهكپي بيشتراز منظر جغرافيايي شده است و 
هـاي مـورد مطالعـه در حيطـه خـود      كه به توصيف و تبيين توزيع پديـده  ـ  مند نظامميان مطالعات علوم  يتوان تمايز مي
ّهاي ناهمگون ديگر توصيف و تبيين كه پيوندهاي توزيع هر پديده را نسبت به پديدهـ  پردازند ـ و مطالعات جغرافيايي  مي
  .دهنديك واحد را تشكيل مي و ، بخشي از دانش كل هستندعلوم ي كنيم كه همهيادآوري مي. پذيرفت كند ـمي

 مـا در  و اي اسـت هاي ناحيهتفاوت ي انسان معيار گزينش اشكال ناهمگون در مطالعه ،توان گفت بر اين اساس مي 
انـداز  دارد، هستيم و تفكيك بين چشم اهميتجا كه براي انسان ممكن جامع از سطح زمين تا آن تي تا حديكلّ ي پي ارائه

جغرافيا اين اسـت كـه هـر نـوع ارتباطـات       ي سان، اگر وظيفه بدين. مفهوم فرضي است تنهاانداز فرهنگي طبيعي و چشم
دروني بين عوامل متفاوت را تحليل كند، اصرار بر تمايز بين دو گروه عوامل انساني و غيرانسـاني موانـع زيـادي سـر راه     

عي و اميدوار تواند مدجغرافيا نمي در پژوهشيهر چند كه هارتشورن معتقد است كه هيچ . كندايجاد مي هشپژوپيشرفت 
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به  تنها 1"ارتباطات"ي  داشت كه كلمه توجهبايد . عوامل گوناگون در ناحيه را انجام دهد ي هباشد كه تحقيق كاملي از هم
و  هـم ريخـت   ت نيم قرن افكار جغرافيـايي را بـه  مد اعتقاد هارتشورن به ي ميان انسان و طبيعت كه بهي علّ بررسي رابطه

هايي مورد نظر است كه براي انسان ساكن در آن ناحيه مهم  بلكه ارتباطات ميان پديده ،اي به همراه نداشت، نيست نتيجه
كار رفت، امـا از نظـر    بهكانت و همبولت از سوي  2اگرچه اصطلاح جغرافياي فيزيكي ،توان گفت در همين راستا مي. است

 گيـرد بلكه يك اصل براي وحـدت طبيعـت در نظـر مـي     ،موضوعي ثانويه عنوان بهايشان جغرافياي فيزيكي، انسان را نه 
)Ibid: 48 (محيط طبيعي انسان است ي مطالعه ،جغرافياي طبيعي ي و از نظر آنان وظيفه .  

 تمـام باشـد، تنهـا اگـر در     منـد  نظامتواند اميدوار به رقابت و همكاري با علوم هارتشورن معتقد است كه جغرافيا مي
رسـيدن بـه هـدف جغرافيـا،      بـراي هارتشورن  ديداز  .اش را بتواند سازماندهي كندهاي فرعي خود، هدف انحصاريشاخه
گرايي در جغرافيا نيز مثل هر رشتهصتخصفايده را خواهد داشت كه  رينبيشتگرايي زماني صاي لازم است، اما اين تخص

  .شودولي وابسته به هم استوار  ،هاي ناهمگونروي پديده
ارتباطـات و   ي اگرچـه دامنـه  . دهدجهان ما را شكل مي واقعيتهاي ناهمسان در يك ناحيه ي پديدهپيچيده  تركيب

ها در هر مكاني تركيبي واحـد و  ت پديدهينتيجه، كلّدر است و متغيرها از خيلي عميق تا خيلي ضعيف پيوندهاي اين پديده
با بيان عبارت قبلي، در پي توضيح  هارتشورن. دشو يدهد كه منجر به خلق مفهوم ناحيه م مشابه با مكاني ديگر ارائه نمي

 از نظـر وي رسـالت  . هاي گونـاگون در جغرافيـا اسـت   اي و رشتهدر جغرافياي ناحيه مند نظامهاي گيري رشتهت شكلعلّ
جا كه ممكـن  صورت يك كل تا آن به نياز انسان براي درك جهان پيرامون وي يارضا: عد استاي در دو ب جغرافياي ناحيه

  . هاي مشاهده شده از نظر ارتباطاتشان با يكديگر است و دلبستگي عقلاني به درك و تبيين پديده
 لعات مرتبط بـا تحليـل عناصـر در سراسـر جهـان     شده به مطااي تجزيهرشته عنوان بهتواند در مجموع، جغرافيا نمي

مـورد  . دشوتنيده از عناصر بر اساس نواحي مطرح هاي درهماساس ذات آنها و مطالعات مرتبط با تحليل كامل مجموعهبر
هاي مطالعات جغرافيايي تفاوت ي ههم. پذير نيستو مورد دوم به سادگي انجام مند نظامطور منطقي بخشي از علوم  ل بهاو 

، بلكـه  شـود  مطالعات جغرافيايي به دو گروه تقسيم نمي. كنندتنيده بررسي مي طور درهم ها را بهاي و ارتباطات پديدهناحيه
تـرين   اي بـا كامـل  شود و به مطالعات منطقـه مي آغازاكثر سادگي از نظر تركيب از مطالعات موضوعي با حد يطيف همانند

اي در مقياس جهاني مطالعـه  هاي ناحيهتفاوت ديدگاه ها را ازاين طيف، مجموعهبرخي مطالعات در . شودتركيب ختم مي
و  3ل را مطالعات موضوعيهارتشورن مورد او. كنندها را در نواحي كوچك بررسي ميكنند و برخي ديگر، اين مجموعهمي

  . نامداي مي مورد دوم را مطالعات ناحيه
 ي يك علم بررسي شود؟ آيـا جغرافيـا بايـد دغدغـه     عنوان بهتواند جغرافيا ميآيد كه آيا ها پيش مي الاكنون اين سؤ

  ها را رها كند؟ و آيا هدف علم كشف قوانين است؟ نظريهتدوين قوانين و 
وابسته به چند عامل است كـه ازجملـه    ،ت روايي و اعتبار بالابايد گفت توانايي ايجاد مفاهيم و قوانين علمي با قابلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Relationships  
2. Physical geography 
3. Topical studies 
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تنيـدگي عوامـل مسـتقل و    بندي، سادگي نسبي درهـم بررسي و طبقه برايتعداد موارد همسان  ،چونعواملي  توان به مي
اي را در جغرافيا مطالعـه  پيچيده بنابراين وقتي كه تركيب. كردما در تفسير نتايج اشاره  مستقل مرتبط با هم و توانايي نيمه
همبولـت  . يـابيم شـود را مـي  در بسياري از علوم يافت مـي  آنچههمانند هاي مشابه كنيم، تعداد بسيار كمتري از پديدهمي

خواهد بود كه هيچ  هايي اند، هميشه اختلافهايي از عناصر كه بيش از اندازه ناهمگونمعتقد است كه ميان گروه) 1845(
مسائل در جغرافياي انساني با استفاده از اصول علمي، درست در  ي هتبيين هم. اجرا باشدي و قابل تواند كاربردقانوني نمي

 Ĥنچهچنجغرافيا نيست،  ه اين حالت مختصالبتّ. دشو ميهاي فردي ضروري است، به نقصان مبتلا جايي كه تفسير تصميم
امـا بـه هـر    . انـد اقـف شـده  ها وهاي الكترونفعاليت ثباتيدانان به زندگي همراه با تبيين ناپذيري و بي در زمان ما فيزيك

دهد، خواه اين امر منجر به كه ممكن است ادامه مي اي تا آنجاهاي ناحيهصورت، جغرافيا به تلاش خود براي درك تفاوت
  . يا نشود شودتدوين قوانين 

اسـت كـه بـه    اي از دانش توان استنباط كرد كه جغرافيا رشته ها ميمكان ي مثابه مطالعه به نقش جغرافيا به توجهبا 
زي چي آن. ها، اساسي براي هدف جغرافيا استبودن مكان ه بر استثناتكي. شناسايي و درك موارد خاص مرتبط شده است

 ديگـر  شمار در يك ناحيه است كه آن را از نواحي ها و ارتباطات بي ، وجود ناهمسانيشود ها مي كه سبب استثناشدن مكان
ت علمـي در جغرافيـا بـر ايجـاد و     عا كرده است، پيشرفاد) 1905(گونه كه هتنر  همان از طرفي. كند مي ها متمايز و مكان

 ـ  هاي عام درباره كارگيري اصول و گزاره به  ـي ارتباطـات كلّ ـ  ه دارد كـه شـايد بتـوان گفـت مهـم     ي تكي  ت آنتـرين مزي، 
بسـتگي بـه مفـاهيم     ،خـاص  ي عام در يك مورد كارگيري يك اصل و گزاره شرط به. جويي در زمان و انرژي است صرفه

توانـايي تحليـل و تفسـير ارتباطـات درونـي       ،هتنـر  از ديد. قريبي با آن مورد خاص متناسب استطور ت كه بهدارد  اي يكلّ
 تأكيدمكتب علم فضايي بعدها بر آن  عنوان بهن جغرافيا اي دارد كه طرفدارها بستگي به استفاده از مفاهيم عام و كلّ پديده

اي  اي را از اين نظر مورد نقد قرار دادند، در صورتي كه اين امر در مكتب جغرافياي ناحيه و جغرافياي ناحيه بسيار گذاشتند
هاي عمـده در افـزايش   هاي آماري، به يقين، سبب پيشرفتبه اعتقاد هارتشورن در اين راستا روش. بوده است توجهمورد 
وسـيع از سيسـتم اطلاعـات جغرافيـايي و      ي زمـان مـا بايـد اسـتفاده    د كه در ت علمي كارهاي جغرافيايي خواهد شكيفي
هـا را  وسيعي از پديده ي هجغرافيا كه گستر ي اما نبايد فراموش كرد كه در رشته. هاي تحليل چند معياره را نيز افزود روش

بتوان در قالـب كمـي مطالعـه    اي را كه ر كه هر پديدهها و نيز اين تصوپديده ي هي كردن همبر كم تأكيدكند، مطالعه مي
  .اساس استي بيتفكّر ،اي گنجاندتوان درون مطالعات جغرافياي ناحيه، ميكرد

تـر را  بيني قطعـي ان شايد دانش و شناخت كافي از ارتباطات مورد نياز براي انجام پيشدان جغرافي، بسياري در موارد
بينـي  امـا پـيش  . بينـي كـار علـم اسـت    بگوينـد كـه پـيش    ،اننددممكن است افرادي كه جغرافيا را علم نمي. داشته باشند

يست و با فرض وجـود همـه عـواملي كـه در حـال      بيني ندهد و هدف علم پيشترين بخش هر علم را تشكيل مي ضعيف
هاي مبتني بر دانش و شناسايي علمـي بسـيار ناكارآمـد و زود گـذر     بينيپيش. يابد ق ميتحت مطالعه هستند، تحقّ حاضر
ا كنـد   هايي بينيپيش برايبايد خود را  ،دهداي وي اجازه مياي كه دانش حرفهتا اندازه دان جغرافييك . هستند كـه  مهيـ

اي موقّتي و احتمـالي منبعـث از دانـش    در اين فرآيند او در حال ترسيم نتيجه. افراد فاقد دانش در انجام آن ناتوان هستند
براي رخداد يك پديده از نظـر علمـي صـحيح     ،ت خاصست كه تعيين يك يا چند علّامروزه پذيرفته شده ا. جغرافيا است
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. جا نباشـد  هتوصيف است، چندان ناب پژوهشگركار  ،مراحل فرايند علمي تمامدرنتيجه، شايد بيان اين مطلب كه در . نيست
جغرافيا درصـدد  . ي ناهمگون باشدا يا از طريق بررسي ارتباطات پديده يا ابزار فنيّ دقيق بصريبا روش خواه اين توصيف 

ان درمقايسـه  دان جغرافيو  )Hartshorne, 1962: 172(دنياي انسان است  عنوان بهتوصيف علمي سطح زمين  ي مطالعه
 ي عايي است كه بر اساس تاريخ طـولاني رشـته  تري را دارند و اين اد ممكن كامل تر و تا حد هاي ديگر، ديد جامع با رشته

 ـ جغرافيجهان از جغرافيا انتظار دارد و  آنچهبنابراين، . جغرافيا قابل دفاع است كوشـند،  آن مـي  ان بـراي فـراهم كـردن   دان
  .ها است پديده 1توصيف تبييني

 ايريزي شهري و منطقهبرنامه ادبياتهاي نوين در نگرش

ضرورت ناشي از اين امر است كه نظام كاربري زمين شرط اين  پيش. ريزي مشكلي نداريميك از ما با ضرورت برنامه هيچ
ايـن  . هـا حاصـل مشـاركت عمـومي نباشـد     ي اگـر ايـن سياسـت   ها كنترل شود، حتّاي از سياست بايد از طريق مجموعه

 :صورت زير نمايش داد توان بهريزي را ميتنيده در برنامهدرهم ي مجموعه

  ).Riddell, 2004: 65(پايدار  ي توسعه ي زنجيره:  f ] وژيايدئول× مديريت × تكنولوژي × ها ثروت× مردم [

تـر و  هاي پايدار، منسجم و متعادل اي بهتر است بخشي از رهيافت ي و منطقهمحلّ ي ريزي توسعه، برنامهاين با وجود
 ايـن . فـوق اسـت   عوامـل تفسيري از پيوندهاي  ،يك رهيافت جامع). Pike et al, 2007: 1253( تر باشد درنهايت جامع

كننـد و  معناي خود را در مكان و زمـان پيـدا مـي    طور مسلّم بهو  كند مي متأثّرريزي را براي نيل به توسعه ها برنامهفهلّؤم
هـاي  ي و معلولي بـين پديـده  برنامه مستلزم تغيير و ارتباط علّ ي هتهي. كنندمي ريزي فراهمبسترهاي متفاوتي براي برنامه

كه منجـر بـه نتـايج مطلـوب      يبهبودبخش هاي به تصميم رسيدنريزي دانش بشر را آگاهانه براي برنامه. ناهمسان است
شود تا روابط ميان عناصر ناهمسان به بهتـرين   و در اين فرايند تلاش مي) Riddell, 2004: 65(گيرد  كار مي شود، به مي

فرايند،  انجام اين ي هتفاوت در نحو با وجود را ريزيامههاي سياسي و فكري نوعي از برننظام ي هدر هم. شكل تغيير يابد
ريـزي بـراي   شود كـه برنامـه   مطرح مي پرسشريزي اين واقع در انتخاب چگونگي فرايند برنامهدر. توان مشاهده كرد مي

در در نهايـت،   و شـود احـي مـي  در چه زمان و مكـاني طرّ  و افرادي، براي چه كسانيچه ، از سوي دسترسي به چه چيزي
 .به تابع بالا وجود دارد توجهبا  چه امكاناتي ،رسيدن به هدف

 ي كننـده اي وسيع ازعناصر مرتبط به هم هستند كه مـنعكس دامنه ي ريزي دربرگيرندهها و راهبردهاي برنامهبرنامه
تي اسـت متشـكل   كلّي ،منظور از سيستم). Glasson, 2007: 154(ي هستند اي و محلّي، منطقههاي ملّسيستم پيچيدگي

اين عناصر آزادانـه بـا   ). Sagasti, 1913: 380( اي كه دربرگيرنده روابط ميان عناصر استاز دو يا چند عنصر و مجموعه
 كنـد مـي  متـأثّر محـيط بيرونـي را    ياي يا ملّي، منطقهبر اين اساس هرگونه تصميم محلّ و كنندهمديگر كنش برقرار مي

)Gerald, 1999: 85(. اي طور قابل ملاحظـه  كه به شود ني پيچيده و فراتر از درك انسان ميچنين امري سبب خلق جها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Explanatory description 
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 تـأثير زيست بخشند و در نهايت همه بر محيطدهند و به آن نظام ميقرار مي تأثيررا تحت  پيشرفت اقتصادي و اجتماعي
مسـائل و   ي همـورد نيـاز اسـت تـا بتـوان دربـار       هـا اين پيچيدگي ساختار واحدي از زيرسيستم ي تجزيه براي. گذارندمي

ي را از دست دادتصوير كلّ كه آن ريزي به بحث پرداخت، بيتي قابل مديريت و برنامهمشكلات در كلّي.  
 ي هـاي پيچيـده  ها بـراي درك سيسـتم   متداول بوده است كه انسان تفكّرريزي جهان تا كنون اين برنامه ادبياتدر 

از . گيرنـد بسـيار سـاده اسـت    كه مي هايي ممكن ساده كنند و درنتيجه تصميم كنند آنها را تا حدميتلاش  ،پيرامون خود
ت زمان كوتـاه بـا   انديشند و براي كسب سود در مدگيري تنها به منافع فردي خود ميها در امر تصميمسوي ديگر، انسان

گيـري  كردن جهان پيچيده بكاهد و در تصميم كن از سادهمم ريزي اين است كه تا حدبرنامه ي هوظيف. كنندهم رقابت مي
از سوي ديگر، او بايد ميان منافع فـردي و منـافع جمعـي تـوازن     . كنددرك جامعي كسب  ،انساني ي هبراي محيط پيچيد

نيان خـود  كه آنها نيز سهمي براي زيستن در اين جهان از پيشي؛ چراهاي آينده را نيز در نظر گيردبرقرار كند و منافع نسل
هاي مردمي را تقيتي است مجال بروز خلاّگرا پيدا كرد كه مدريزي خصلتي نخبهبرنامه ها، فرضيهبا اين . برندبه ارث مي

اي گيـري مجموعـه  سبب شكل ،ريزي براي آنهاي سكونتگاهي و سپس برنامهتلاش براي درك جامع سيستم. دهدنمي
در  طور عمده بهد كه ي شاي و ملّهاي جامع شهري، منطقهطرح چهارچوبريزي در از نهادهاي مرتبط با امر برنامه بزرگ
اش گيـري بوروكراسي از زمان شكل ،به قول ماكس وبر. تري شدگيري بوروكراسي گستردهها منجر به شكلي دولت بدنه

 فعاليـت  چـارچوب در  جتمـاع بوروكراسي ابزاري براي پيشبرد امور ا. ازجمله ساختارهايي است كه تخريب آن مشكل است
ابـزاري بـراي اجتمـاعي    عنـوان  به ،كنندعقلاني است و براي كساني كه بوروكراسي را كنترل مي ي يافته اجتماعي انتظام

بايست از بنابراين، در حمايت از نياز به توزيع قدرت مي. )Kaplan et al, 2004: 309(روابط قدرت بوده و هست  1كردن
  ).Gerald,1999: 54(نيروهاي مخالف آن پرهيز كرد ناديده گرفتن 

. ي شـرايط اضـطرار اسـت    ريـزي زاييـده  اين مطلب است كه برنامه مؤيد ريزياز سويي ديگر، رجوع به تاريخ برنامه
. سوادي و مسائلي از اين دسـت اسـت  شهري، بي ي هگسيخت منظور از اضطرار جنگ، قحطي، بحران اقتصادي، رشد لجام

اي اقتصـاد برنامـه   تفكـّر بـار   نخستينل اين بود كه براي اجتماعي جنگ جهاني او ـ  ترين آثار اقتصادي ل از مهمبراي مثا
داري نيز دخالت دولـت بـه يـك امـر     نتيجه در آزادترين كشور سرمايهدر ،)6: 1385 مهديزاده و ديگران،( شد گرفتهكار  به

شـماري بـراي   مردم فقير با موانع بـي  شود؛بيشتر روشن  شايد مطلب ي ديگرمثالبا ). 7 :همان( تبديل شدضروري و لازم 
شـود  دموكراسـي مـي   ي اين امر چالشي براي توسعه. شوندرو مي هريزي يا ديگر فرايندهاي عمومي روبمشاركت در برنامه

)Riddell, 2004: 50(ه و اختيـار آنهـا را بـراي    فقر اراد. دهندريزي ميخود را به نظامي با نام نظام برنامه نتيجه حقّ، در
مردمي كه بـه وضـوح، مشـكلات     يري براي آينده ناتوان ساخته است،گگيري و دخالت در محيط زندگي و تصميمتصميم

سرنوشـت   گيـري بـراي  تصميم ،اضطراري ي شايد بتوان گفت كه مردم نيز در يك زمينه ).Ibid: 65(شناسند خود را مي
   .كنند ميذار ريزي واگخود را به نظام برنامه

د، براي پيشبرد شدر بالا اشاره  آنچههاي انساني، در نقد ريزي سكونتگاهسيستمي در برنامهتفكّربا اين فلسفه، روش 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Socializing  
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 سـازي از پـيش تعيـين شـده اسـت كـه      ريزي فراينـد تصـميم  بر اساس اين فلسفه، برنامه. متداول شدريزي فرايند برنامه
شـود كـه در   مي بينياما پيش ،رخ ندادهها را كه هنوز فعاليتي آن يك سيستم بروندادها و مسيرهاي متفاوتي از  درنتيجه

گرفته شده، ارتبـاط بـين آنهـا و     از پيش هاي ست كه تصميمهااي از گزارهبرنامه مجموعه. كندانتخاب مي رخ دهد، آينده
مـورد انتظـار كـه در     هـاي  تصـميم . كندصريح تشريح مي طور كار گرفته شده را به ها بهمعيارهايي كه در توليد اين گزاره

  :ممكن است با يكي از سه نوع برونداد زير ارتباط پيدا كنند ،اندكار گرفته شده ريزي به برنامه
ها دارد كه آرمان هايي ت خوانده شود، اشاره به تصميمريزي بلندمدكه ممكن است با عنوان برنامه هايي تصميم )1

  دهد؛قرار مي تأثيررا تحت 
 دهد؛قرار مي تأثيررا تحت  دارد كه اهداف كمي هايي ت، اشاره به تصميممدريزي ميانبرنامه )2

 ,Sagasti(دهـد  قـرار مـي   تأثيردارد كه اهداف عملياتي را تحت  هايي ت اشاره به تصميممدريزي كوتاهبرنامه )3

سرعت در حال تغيير، امروزه اين نوع از  ها براي آينده در جهان بهبينيقطعيت پيشدليل عدم  به .)386 :1973
  .است تأكيدريزي بيشتر مورد برنامه

در اروپـا و آمريكـا مطـرح شـد      1950 ي ابتدا در دهـه  ،واكنشي عليه جزءنگري عنوان بهها عمومي سيستم ي نظريه
و مفاهيم كليدي مربوط به آن را كلّيت، ارتباط، سازمان، ساختار، كاركرد، تعادل و پويـايي تشـكيل   ) 39 :1385 مهديزاده،(

ه  1بولـدين از سوي  ،ها بر اساس اين مفاهيمبندي سيستمترين طبقه معروف). 41 :همان(دهند  مي پـرداز آمريكـايي   نظريـ
كارگيري مفـاهيم سيسـتمي    به. بندي كردو اجتماعي طبقهها را به سه سطح فيزيكي، زيستي تدوين شده كه تمام سيستم

آن در  ي هست كه نتيجهاترين نوع سيستمخود را دارد، اما سطح اجتماعي پيچيده دشواري و پيچيدگي خاص ،در هرسطح
. شـود مـي ريزي اسـت منجـر   ها كه اصولاً هدف برنامهنگريها و آيندهبينيها، پيشگيريريزي به دشواري تصميمبرنامه

 :قرار داده است تأثيرريزي را تحت برنامه ي طور مستقيم و غيرمستقيم انديشه جمله نتايج عمومي نگرش سيستمي كه بهاز
پذيري تأثيربر ارتباط و  تأكيد) 2 ؛علمي ي هاي به ظاهر پراكندهايجاد نوعي وحدت نظري در مقياس جهاني بين رشته) 1

ت مـد  ها جهت دستيابي به تعـادل دراز ها و فراسيستمر لزوم همكاري متقابل زيرسيستمب تأكيد) 3و  ها از همديگرسيستم
  ).44 :همان(است اجتماعي  ي هاي پيچيده در سيستم ويژه به

شـده   متـداول عـد از جنـگ جهـاني دوم    ويژه ب كه بهفراهم آورد  يهاي جامعزمينه را براي انتقاد از طرح نظريهاين  
موضوع بـازنگري   ،وزارت مسكن انگلستان و با تشكيل يك كارگروه ويژه سوياز  1964بار در سال  براي نخستين. بودند

ريـزي شـهري و روسـتايي    هاي جامع شهري در دستور كار قرار گرفت و درنهايت به تصويب قانون برنامهدر الگوي طرح
بنابراين بـا  . كونتگاهي غيرممكن استشناخت كامل سيستم س ،از نظر رويكرد سيستمي). 253 :همان(منجر شد ) 1968(

هـاي جـامع روال بـود، بـر     در طـرح  آنچهريزي برخلاف ها، برنامهسيستم ي نظريهشده در  بر مفاهيم كليدي مطرح تأكيد
ل در ها نبـود كـه منجـر بـه تحـو     سيستم ي نظريهه تنها البتّ. ها را برجسته ساختكرد و نقش زيرسيستم تأكيدساختارها 
انسان و توانـايي شـناخت    ي هاي جديد دربارهانبوهي از نگرش ،عدبه ب 1960هاي ريزي شد، بلكه از سالبرنامهنگرش به 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bouldin 
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از  ،هوسـرل  بـاور براي مثـال، بـه   . شدگرايانه مطرح ويژه رويكردهاي پديدارشناختي و خردگرايي انتقادي و انسان به ،وي
يعنـي دانـش    ،پديدارشناسي، انسان براي رسيدن به شناخت درست و معتبر بايد به خود چيزها و امور ي اران فلسفهذبنيانگ

هاي جمعي و ميل به دخالت در تعيين سرنوشت ناآمده نيـز افـزايش   از سوي ديگر، آگاهي). 35 :همان(مستقيم روي آورد 
ريزي بـراي  گرايي به متون مختلف برنامهراسي و بوممشاركت، توسعه، دموك موردهاي اجتماعي در نظريهپيدا كرده بود و 
) ريـزي حضـور مـردم در فراينـد برنامـه    ( ريزي با شهر و منطقهاي راه يافت و زمينه را براي تحول برنامهشهري و منطقه

  .آوردفراهم 
كند تـا  اب مياين نگرش ايج. ها استزيرسيستمها و سيستم چارچوبريزي متعادل در نگاه سيستمي خواهان برنامه

 توجهچنين رهيافتي ضرورت . كندآن را از حالت انحصاري خارج  و شودريزي افزوده ريزي در نظام برنامهبه سطوح برنامه
  .كند دوچندان مي) ريزيبرنامه(گيري براي آينده ها را در نظام تصميمبه زيرسيستم

شـود   قدرت سبب مي. رت است، قدريزي برنامهگيري و اعمال آن در  ي مشاركت در نظام تصميم لازمه طور مسلّم به
در برداشت . هاي ناهمسان در يك ناحيه را مطابق خواست خود تغيير دهند ي بين پديده ن اجتماعي بتوانند رابطهكه عاملا
  ):78 :1969 دودينگ،( ند ازا ي از قدرت، چهار منبع مهم قدرت عبارتهارسان

  ؛دانش و اطلاعات )1
 ؛اقتدار مشروع )2

 ؛بر ديگران مؤثّرهاي مشروط  انگيزه )3

 .بر ديگران مؤثّرهاي نامشروط  انگيزه )4

 افراد از منافع خـود آگـاه نباشـند،    Ĥنچهچن. افزايد شهرت را نيز مي پنجم، يعنيدودينگ به اين چهار مجموعه عامل 
شـود   قرار گرفتن نيروي قانون در يك طرف موجب مي بر آن، افزون. )101: همان( گام بردارند تأمين آنها برايتوانند نمي

 Ĥنچـه چنله ايـن اسـت كـه    أمس ـ).  89 :همـان (اقتدار با دانش همـراه اسـت   . ديگران تمايل بيشتري به اطاعت پيدا كنند
هـا در فراينـد   فراسيسـتم هـا و  ريـزي را بـه پـيش ببـريم، آيـا زيرسيسـتم      ها فرايند برنامهسيستم ي نظريهبخواهيم طبق 

هـا  هـا و فراسيسـتم  اي متناسب بـين زيرسيسـتم  گونه گيري از قدرت متعادل برخوردار هستند؟ آيا عوامل قدرت به تصميم
عنصري كليدي بـراي   طور مثال، ريزي كشور چگونه است؟ بهبرنامه ادبيات، در موردحاكم در اين  تفكّرده است؟ شتوزيع 

خواهيم بگوييم كه اطلاعات وجـود  نمي. زندگي پيرامون خود است ي ناحيه ي همشاركت مردم داشتن اطلاعات لازم دربار
كنند، اما ايـن اطلاعـات   آوري ميشان جمعها هميشه اطلاعات را در مورد مردم و امكانات و تسهيلات ناحيهدولت. ندارد

 :Wong, 2006(ماند اند، مخفي ميآوري كردهرا جمع آنهااز دسترس مردمي كه  ،هاي بايگانيسهو قف ها رايانهدر  همواره

ه اي كشور قرار گرفته است، ريزي شهري و منطقهتا كنون مورد غفلت نظام برنامه آنچهرسد به نظر مي). 48 جـدي   توجـ
ه تويعنـي  . ريزي استگيري و برنامهها در فرايند تصميمزيرسيستمبه  هـا و فكـر مردمـي كـه در     هـا، حـرف  بـه ارزش  جـ

ه كـارگيري   هـاي اداري را در بـه  و ايـن امـر توانـايي دسـتگاه     كنندهاي مختلف زندگي مي مكان   هـا در  سيسـتم  ي نظريـ
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سوي هدف كليّ سوق  بهرا  پژوهش و شودمي تأكيداين موضوع  بر  بنابراين در ادامه. كشدريزي كشور به چالش مي برنامه
  . دهد مي

راهكارهـاي افـزايش    يوجـو  سـبب جسـت   ،ريـزي  ها در فراينـد برنامـه   زيرسيستمبه  توجهگونه كه بيان شد،  همان
است كـه بـر فراينـد مشـاركت و      AR(1( در هنگام عمل پژوهشيكي از جديدترين رويكردها، رويكرد . شود ميمشاركت 

 ريـزي مشـاركتي در شـهر   در برنامـه ) 2009( و همكـاران  2آتـو  آنلـي . دارد تأكيـد دموكراسي در فرايند اجتماعي سـاخت  
 هـايي در محـيط  وگو گفتدادن به فرايندهاي و معتقدند كه براي مجال كردنددر تركيه چنين فرايندي را اتخاذ  لي كايمك

از  هشپـژو ايـن  . ريزي ضروري استاند، اين نوع برنامهكه جامعه هنوز به همكاري متقابل عادت نكرده ليكايمك شبيه 
آنها در  3هايتوانايي درك مردم و تجربه داراي و درنتيجهكند  مي فراهمعميق موارد را  ي همطالعامكان نوع كيفي است و 

هـاي   و ارزش هـا  هدرك تحليلي را از طريق تركيب محاسـب  ،و بر اين اساساست خودشان  خاص هاي واژهاصطلاحات و 
 ,Blackstock (ها است و تجربه ع و اختلاف در ادراكمستلزم تمركز بر تنورهيافت كيفي . دهدشخصي افراد توسعه مي

هـاي دموكراتيـك در عمـل بـازي     ي در اعمـال ارزش مـؤثّر نقش ) AR( در هنگام عمل پژوهشراهبرد ).  732 :2007
نهايت مشاركت و در خشي به مردم از طريقب قدرت ،براي ايجاد تغيير و از آن طريق پژوهش فعاليت ،اين رويكرد. كند مي

ه بـر  اين رويكرد با تكيAnlı Ataöv, 2007: 342 .((گيرد كار مي تغيير وضع موجود به وضع مطلوب را از طريق عمل به
در فراينـد  . كنـد  مـي  تأكيـد مشـاركت   ي هبـر عقيـد   ،گيريفرايند تصميم راهزندگي از  وضعيتدموكراسي و كنترل  ارزش
اين امر اشاره به دخالت و كنش متقابل بـازيگران بخـش   . شودمي توجهها و تقويت آن گروهع تنو ي شيوه گيري بهتصميم

اجتمـاعي بـراي كـار گروهـي و      ي هها و نياز سرمايق سياستهاي آنان در تحقّ و ارزش عمومي و خصوصيعمومي، نيمه
كننـد و  را تعريـف مـي   "خـوبي " هـا ارزشريزي پذيرفته است كـه  برنامه فعاليتزيرا امروزه  ؛)Ibid: 340(مشاركت دارد 

هـاي عملـي   عمال تجربـه موضوع عملي مستلزم ا عنوان بهمشاركت . دكررا هدايت  4عمل اجتماعيتوان از طريق آن  مي
  . اي تركيبي و هماهنگ استدانش مشترك به تجربه تغييراست كه خود مستلزم  متنوعهاي  افراد و بخش

دارد كه شامل شـهروندي  ريزي ابراز ميبراي افزايش ارزش مشاركت در فرايند برنامهپنج شرط را ) 2007(آنلي آتو 
استو كنش اجتماعي  7، مشاركت كارا6و انديشه تفكّر، فرايند 5توانمندسازي سازوكارال، فع.   

، ماهيـت كند و از نظـر  گرايي تمركز مي ها، استانداردها و كثرتبر ارزش NAR( 8( در هنگام عملهنجاري  پژوهش
 هـاي رهيافـت . كنـد مـي  تأكيـد مطلـوب در آينـده    وضعيت براي دستيابي بهساختارگرا است و بر تشويق كنش اجتماعي 

 كنند تا نشان دهنـد كند و بر اين اساس تلاش ميمي كسب محيطي زيستشناسي هاي آينده را از هستيهنجاري فرضيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Action Research (AR) 
2. Anlı Atao 
3. Practice  
4. Social action 
5. Enabling mechanism 
6. Process for deliberation 
7. Effective participation 
8. Normative action research 
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اي اميـدبخش و انسـاني    مشاركت بـراي خلـق آينـده    راهتوان آن را از  كند و چگونه مي چگونه تغيير مي زيست يطمحكه 
ه مطلوب با تكي ي دستيابي به آيندههنجاري براي ريزي شناسي ساختارگرايي در برنامهمعرفت. مطلوب تغيير داد اي گونه به

ريـزي  برنامـه  فعاليـت ايـن رهيافـت   . كنـد  مـي  تأكيـد  1از طريـق كـنش   دست يافتني، بر دانش پژوهششناسي بر روش
كند و از اين طريـق منجـر بـه تغييـر مطلـوب      ترغيب مي ،شودمحور مي محور را كه سبب كنش اجتماعي ارزشوگو گفت
بـا   در هنگام عملهاي يادگيري تجربه و برنامه باضرورت فرايندهاي آموزش را  در هنگام عمل پژوهشرويكرد . شود مي

، )1999( 3، كوك و براون)1987( 2شون. كند ميريزي برجسته ي براي همكاري در برنامههاي محلّظرفيت ي هتوسعهدف 
، تجربه را تركيبي از يادگيري و كنش تعريـف  "5ي تجربه دانش درباره"و "4دانش از طريق تجربه"، با تمايز بين )1999(

  . كردند
وگـو   راه گفت ازو كنندگان هاي مشاركتكارگيري تجربه با بهمحيط يادگيري را  در هنگام عمل هاي يادگيريبرنامه
 ـ توليد دانش محلّ برايمزبور  ي هبرنام اي گفته به. كندايجاد مي  راهكننـدگان را از  مشـاركت  ي هي و عمل اجتمـاعي، تجرب
توانند ظرفيـت  بينند، ميدر محيط شهري آموزش مي فعاليتبراي  كنندگانگيرد و زماني كه مشاركتكار مي به 6همكاري

عـلاوه،   به. اي افزايش دهند هاي شهري و منطقه ساكن در محيط ريزي مشاركتي در اجتماعفردي و جمعي را براي برنامه
گيري و تفصـيل بيشـتر   ها از طريق پياين برنامه. صي اجرا كردريزي تخصفرايند برنامه همچونتوان ها را مياين برنامه

 عنـوان  بـه همكـاري   فعاليـت لازم است كـه  . شوندهاي موجود براي ايجاد تغيير برنامه ميانع پتانسيلم ،دانش توليدشده
تواند محور مي عمل شناسيروش. دشوپايدار  وتر در نظر گرفته شود تا قلمرو مشاركت ساخته بخشي از فرايندهاي طولاني

درك چگونگي انجام همكـاري   برايمحور  يادگيري تجربه علاوه، بهتر است كه به فرايندهاي به. به مشاركت ميدان دهد
. اي مؤثّر همكاري و مشاركت در عمل را تسـهيل بخشـد   گونه تواند به محور مي فرايند يادگيري تجربه. شودبيشتري  توجه

هاي از تجربهارتباط با يكديگر،  ي ريزي گروهي درنتيجهدهد تا در محيط برنامهكنندگان امكان مياين فرايند به مشاركت
  . همديگر ياد بگيرند

 ـ  ي هبر نقش بنيادين تجرب) 1970( 7در همين راستا، فرير  ابـزاري بـراي    ي هعملي افراد در فرايند يادگيري بـه مثاب
 :Sadan, 2004(ي با كنترل بيشتر بر زندگي، سرنوشت و محيط فرد وضعيتقدرتي به مفهوم گذار از بي به 8،بخشي قدرت

سـازند و  افراد معاني جديـدي مـي   ،كند كه به موجب آنفرايندي را القا مي وگو گفت از راهمدل يادگيري . دارد تأكيد )13
موضـوع   عنـوان  بـه مشـاركت  . كنندهاي جمعي خود را از طريق ارتباط و كنش متقابل به دانش مشترك تبديل ميتجربه

اي يكپارچه و هماهنـگ  لزم تغيير دانش مشترك به تجربههاي عملي افراد است كه خود مستعمال تجربهعملي مستلزم ا
  .است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Actionable knowledge 
2. Schon  
3. Cook and Brown 
4. Knowing through practice 
5. Knowing about practice 
6. Collaboration 
7. Freire 
8. Empowerment 
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نيـز  بر مفهوم حكمروايـي   ،در هنگام عمل پژوهش به تأكيدبر  افزون ،نويسندمشاركت مي ي هكه دربار پژوهشگراني

كـه  ها تجربه ترينشناخته. است اتها و ادراكانگيز تجربهع شگفتتنو ي همفهوم حكمروايي دربرگيرند. دارندتأكيد زيادي 
ريـزي  بودجـه  بـراي حكمروايي مشاركتي است كه ابتـدا در برزيـل    سازوكارطور گسترده با اين نگرش اجرا شده است،  به

اطمينان از الگوهاي توزيع مجـدد توسـعه، مشـاركت    براي  سازوكاراين . پيدا كرد گسترشدر اروپا  پس از آنمشاركتي و 
 سـازوكار بسياري از افراد معتقدند كه اين . كندگيري ترغيب ميدر فرايند تصميم صورت همكاري با دولت شهروندان را به

سيسـتم حمكروايـي رسـمي، بسـيار      هـاي اجتمـاعي درون يـك   گروه ي بخشي به تعادل اجتماعي ميان همه براي انتظام
حكمروايـي   سـازوكار اما از طـرف ديگـر،    ؛ها بوده است، مكان تضادها و درگيريطور معمول بهزيرا شهر  غيرواقعي است؛
 ،هـاي داراي منـافع ناهمسـان   ميـان گـروه   وگـو  گفت و فرايند در هنگام عمل پژوهشرويكرد  از راهتوان مشاركت را مي
دموكراتيك، مـورد   ي مشاركت را يك شرط اساسي براي رسيدن به جامعه ي هموجود عقيد ادبياتبنابراين، . استخراج كرد

   ).Anlı Ataöv, 2007: 379( دهندقرار مي هتوجبررسي و 
ي خودبرانگيختـه مـردم و    اي توسعهكه بر ـ  به نقش يادگيري توجهها بدون نظريهموضوع همكاري و مشاركت در 

 سـازوكار علاوه، اين مطالعات راهنمايي عملي براي ايجـاد   به. مورد بحث واقع شده است ـ  استاساسي  ،حقيقت جامعهدر
كنـوني   وضـعيت تواننـد در  قابـل اجـرا نيسـتند و نمـي     اغلـب اند و در فرايند زندگي واقعي، حكمروايي خوب فراهم نكرده

در علوم كاربردي پيوند معنادار ميان آموزش و يادگيري  پژوهشگرانبسياري از . ريزي مشاركتي تغييري ايجاد كنند برنامه
يـك چـارچوب كـاربردي بـراي درك ايـن موضـوع كـه فراينـد         ) 2005(مكاران و ه 1بيكر. كنندمي تأييدتجربه را  راهاز 

 ـ  هاي رويكردهاي علمـي اين مدل بر اساس فرض. ، پيشنهاد كردندگيرد شكل وگو گفتيادگيري چگونه ممكن است از 
 ـعملي كه شامل مشاركت، يادگيري و تغيير  بـه   وگو گفت راهكنند كه يادگيري از آنها استدلال مي. شوند ساخته مي است 

ايـن ابعـاد  . كننـد را تعيـين مـي   شـود  انجـام مـي  در آن  وگو گفتهاي فضايي كه وابسته است كه محدوده جدليعد پنج ب 
 ـ   4د به معاني، گفتمان و رجوع مجد3، انديشه و عمل2تند از درك و جامعيا عبارت و  5ي، فردگرايـي عـالي و همبسـتگي كلّ

ت، و انديشه پيچيده ميان ابعاد درك و جامعي روابط  6.از دخالت دولت در امور اقتصاديطلبي عاري  برابريقدرت مطلقه و 
مـي هـاي خـود   تجربـه  ي درباره ،فردي كه در حال يادگيري است. يادگيري تجربي است ي نظريهانديشه و عمل، اساس 

گيـري  عـد سـوم، شـكل   در ب. كندفكر، سخن و عمل بيان مي راهكند و معاني را از كه از آنها معاني را برداشت ميانديشد 
رجوع به ايـده وگو با  گفتعد بر اين فرض بنا شده است كه افراد در فرايند اين ب. كندوگو توصيف مي گفت راهمباحث را از 
  .دهند قرار مي پرسشو  وجو جستود را مورد هاي خهاي جمعي معناي جديدي از تجربهها و تجربه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Baker 
2. Apprehension and comprehension 
3. Reflection and action 
4. Discourse and recourse 
5. Extreme Individualism and total relatedness 
6. Totalitarian authority and laissez-faire egalitarianism 
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كـنش متقابـل،    بـا گيري معنا ميان افراد، يادگيري را شكل ي درباره) 2002( 1شوتر ي شناسانه همچنين تحليل روان
كـنش متقابـل   بـه بـاور وي   . يادگيري بر ايجاد معاني مشترك اسـتوار اسـت  . كندتكرارپذير و مدوام بين افراد تعريف مي

اجتمـاعي   وضـعيت ها را در قالب ارهافراد، استع. كنده ميهاي مرتبط به هم تكيها و صحبتوگو گفتكلامي و ارتباطي بر 
تمـاس كلامـي بـا همـديگر      بـا را واژه گيرند؛ آنهـا  كار نمي ، بهكه بر زبان آورده نشدهپيش از اينرا  ها واژهآنها . سازندمي
ها و كـنش متقابـل   هاي دانش حاصل از تجربهتترين مزي و در واقع اين از مهم) Ataöv et al., 2009: 380(سازند  مي

  .است

  گيري نتيجه 
 ني در ايراا منطقهشهري و  ريزي برنامهنوين  ادبياتجايگاه و رسالت جغرافيا در 

دهد كـه هرگونـه    يمي را تشكيل واقعيتتنيده از تعداد زيادي عناصر ناهمگون است كه  ي درهما مجموعهجهان زندگي ما 
 عنـوان  بـه ي و دانش جغرافيـا  ا منطقهريزي شهري و برنامه. است واقعيتمعناي دور شدن از  به ،ي آن يهتجزتلاش براي 

سـبب   آنچـه . دارنـد مشترك  يممكن درك كنند، خصلت موجود را تا حد واقعيتاي از اين نظر كه تلاش دارند  يهناحعلم 
شـناخت   بـراي ي ا منطقـه شـهري و    ريزي برنامهاين است كه  ،شود يميزي كشور ما ر برنامه ادبياتتمايز ميان اين دو در 

ايـن  . دگيري از بالا به پايين ش گيري نظام تصميم كرد كه منجر به شكل 2عنوان تيپ با ييها طرحي  هيتهاقدام به  ،تيكلّ
توانايي درك اين كلّيت را ندارند و از سويي  ،ناشي از اين عقيده بود كه مردم عادي و بخش خصوصيطور عمده  بهتصور 

اين در حالي بود كه جغرافيا . گرا بود ريزي نخبهاين فرايند توليد برنامه ي نتيجه .هستنددنبال منافع شخصي خود  همواره به
اين نگرش در تاريخ طولاني اين بخش از دانش بشري ي  ريشهدارد و  تأكيدفرد بودن  اي بر منحصربه علم ناحيه عنوان به

 كه استاي  دانش جغرافياي ناحيه ي هخصلت عمد ،ها ي مكان و همسان براي همه نگر دوري از تدوين قوانين جامع. است
علم فضايي مورد نقـد   عنوان بهجغرافيا  پارادايم از سويهاي جامع  طرح ي ههمزمان با گسترش فزايند. م 1950 ي در دهه
  .واقع شد

بـا  همـين دليـل    بـه . پذيرفته شدنددارد،  اهميتبراي انسان ساكن در فلان منطقه  آنچه توجه به بيهاي جامع  طرح
كـه  گـو اين . اين مورد را ناديده گرفته بودند ، چونشكست خوردند ها د در اين طرحي عناصر ناهمسان و متعد مطالعه وجود

 ـ ي هها توسعاين طرح قـرار   )Pike et al., 2007: 1258( اي را بـر دشـتي همسـان از نظـر جغرافيـايي      ي و منطقـه محلّ
هـاي ناهمسـان در بسـتر     كه معيار گزينش پديـده  كردعنوان . م 1939اين در حالي بود كه هارتشورن در سال . دهند مي

كمتـرين   آنچههر يم كهما آگاهانه نيازمند دارد و اهميتبراي انسان  و آن چيزي است كهمكاني و فرايند تاريخي، انسان 
 .ي اگر قادر به ديدن آن موارد باشيم، حتّيم، حذف كنخاص دارد ي هرا براي انسان در يك ناحي اهميت

توانـايي   درمـورد هاي جديد  نظريه ،خيراي جهان و در كشور ما نيز با تأ هشهري و منطق ريزي برنامه ادبياتدر  كم كم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Shotter  
2. Type 



  17 ...ريزيجايگاه و رسالت دانش جغرافيا در ادبيات نوين برنامه

 

ه تـوان بـه    ها مـي  نظريهاين  ي هاز جمل. شدادراكات انساني مطرح  اهميتشناخت انسان و منزلت و  هـا،   سيسـتم  ي نظريـ
ها معتقد است كه شناخت كامـل جهـان    سيستم ي نظريه. كردپديدارشناسي اشاره  ي نظريهخردگرايي انتقادي و  ي نظريه
. دانـد  هـا مـي   ي مستقيم اشيا و پديـده  دانش را درك و مشاهده كسبرويكرد پديدارشناسي نيز تنها راه . پذير نيستامكان
 كـم  كـم هـا   گرايي شد كه اين نگـرش  معتقد به ابطال ،گرايي و تدوين قانون به جاي اثباتخردگرايي انتقادي نيز  ي نظريه
. شـد اي منجـر   علـم ناحيـه   عنـوان  بـه  ،از نظر ما به تقويت پارادايم جغرافيـا  و كردفراهم را  ريزي برنامهل هاي تحو زمينه
آن نوشـته شـد و    ي هبارطور گسترده در ي حاصل از اين مباحث موضوع مشاركت بود كه در كشور ما نيز به عمده ي هنتيج

 ادبياتتدريج در  توان گفت كه بهمي. ـ راهبردي را در كشور فراهم كرد  هاي ساختاري هاي لازم براي تدوين برنامه انگيزه
ها و مكان )Sagasti, 1913: 164( ق نيازمند مردمي با كيفيت استموفّهاي كه مكان شدريزي اين عقيده تقويت برنامه

   ).Glasson, 2007: 78( دارند اهميتچون مردم  ،دارند اهميتدر اقتصاد جديد 
از آنجاكه اين  و خوب است ي ههاي مردم معياري براي يك برنام ريزي پذيرفته است كه ارزشبرنامه فعاليتاكنون 

د ش ـآغـاز  هايي  براي راه وجو صي و بخش دولتي متفاوت است، جستخصو بخش خصوصي و نيمه در مردمها براي  ارزش
هـاي نـوين در ايـن     يكـي از رهيافـت  . مشترك دست يافـت  ي ها را با هم ادغام كرد و به يك نتيجه كه بتوان اين ارزش

هـاي مختلـف در ايـن روش بـه بحـث و       گروه. داردساختارگرا  بنياديكه  است در هنگام عمل پژوهشخصوص رويكرد 
هـا و   گيرنـد و ارزش  و از همـديگر يـاد مـي    كننـد  ميهاي فردي و گروهي خود را بيان  پردازند، تجربه با هم مي وگو گفت
هاي مشترك امكـان   ت اين روش اين است كه پس از آنكه ارزشمزي. كنند هاي ذهني خود را تعديل يا اصلاح مي تجربه

وگو گفت راه، امكان تغيير در برنامه جز از شدو برنامه براي اجرا تدوين  كردنامه را فراهم بر ي هتهي  د معـاني  و توليد مجـد
   .نيستپذير امكان
توان گفت كه موضوع همكاري و مي ،خصوص مشاركت كاسته شودربدون آنكه ارزش بسياري از مطالعات نظري د 

مـردم و در حقيقـت جامعـه     ي برانگيختـه د خـو  ي كه براي توسـعه ـ ش يادگيري  به نق توجهها، بدون نظريهمشاركت در 
 ـاساسي  . كننـد ريـزي مشـاركتي تغييـري ايجـاد     كنوني برنامـه  وضعيتتوانند در واقع شده است و نمي توجهمورد  است 
راحتي پـيش رود و رسـيدن    به وگو گفتراه ي از دانش مشترك و محلّ كسبشود تا فرايند  يمبراين، يادگيري سبب  افزون

هاي اجتماعي متفاوت اسـت در  ق به گروهتوان چند نفر را كه متعلّچگونه مي. كندتر ري مشترك را امكان پذيها ارزشبه 
  .كه اين افراد از نظر دانش و اطلاعات با هم تفاوت زيادي دارند فرايند مشاركت انتخاب كرد، در حالي

شناسي، اقتصـاد  كشور ما همانند جامعهر ي زيست و معيشت دها عرصهزي براي ريي مختلف برنامهها رشتهدر ميان 
كـه جغرافيـا و    كـرد توان ادعـا   يماي،  يهناحعلم  عنوان بهو شهرسازي با اتكا به تاريخ طولاني و مستحكم دانش جغرافيا 

ين شـناخت جـامع و     ي هباري ديگر در  رشتهاي بيش از هر  يهناحت علم ان بر اساس سنّدان جغرافي يك ناحيه و مكان معـ
 ـكس حق ندارد بدون  اي هيچ يهناحپيشگامان جغرافياي  از ديدگاه. ي دارندتر كامل يـابي در يـك ناحيـه خـود را     صتخص

 ي مختلفها گروهخطير آموزش  ي همستحقّ واگذاري و پذيرش وظيف دان جغرافي ،بنامد و بر همين اساس نيز دان جغرافي
  .كند را فراهم ميهاي مختلف و تسهيل امر يادگيري هاي انساني را در نواحي و مكانتقيبروز خلاّ ي زمينهو  است

شناختي است و اين بـراي  ر هاي زيستي و معيشتي مبتني بر نگرش پديداريزي براي عرصهنگرش كنوني در برنامه
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 ي هتـوان اميـدوار بـود كـه فلسـف      يم ـبر اين اساس . باشيم آگاه هاي خود به داشتهجغرافيا يك اقبال است، به شرطي كه 
 ـ جغرافي. جغرافيا كه هارتشورن به شايستگي هر چه بيشتر آن را تكميل كرد، شكوفاتر از گذشته به خود خواهد باليد ان دان

هـاي  شـته واقعي جغرافيـا امعـان نظـر داشـته و ر     ي هصي در اين رشته، همواره به فلسفهاي تخصضمن ايجاد رشته بايد
هاي ديگر خودداري شـود برداري از رشتهاي جهت داده شود و از كپيصي ايجاد شده نيز بايد بر مبناي چنين فلسفهتخص .

  .تنها در اين صورت جغرافيا زنده خواهد ماند
 ـهـاي اجتم ـ توان گفت ارتباط معناداري بين ظرفيت يمهمكاران  و 1اين مسئوليت، همانند اون اهميتدر بيان   اعي 

 ي ههاي نهادي در فرايند توسعه وجود دارد و فراينـد توسـعه نتيج ـ  و ظرفيت ـ  ترين ملزومات آن استكه دانش از اساسي
  .ارتباط متقابل بين آن دو است

  

  هظرفيت نهادي براي توسع هظرفيت اجتماعي براي توسع

  تر يينپا  ربالات

   ربالات
ت بالا در قيپويا و درنتيجه موفّ ي اداره

  رپايدا ي هاي توسعه ياستس
  

  
ت قيداوطلبانه و درنتيجه موفّ ي اداره

 ي هاي توسعه ياستسپايين در 
  رپايدا

 
 
 

 تر يينپا

  
نتيجه موفّال و درحكومت فعت قي

ي هاي توسعه ياستسط در متوس 
  رپايدا
  

  
حكومت منفعل و درنتيجه شكست 

  رپايدا ي هاي توسعه ياستسدر 

  پايدار  ي هاي توسعه ارتباط بين ظرفيت نهادي و اجتماعي و نتايج سياست. 1 شكل 
  Evans et al, 2005: 33: منبع

  
ريزي بدون مشاركت و مشاركت بدون ريزي در كشور نيز بايد بپذيرند كه برنامهبرنامه ي هاي مرتبط با مقولهسازمان

هـاي  بـر سـاختارها در برنامـه    تأكيـد . ق بـه جامعـه  هاي متعلّيعني اتلاف منابع، زمان، انرژي و ثروت ،يادگيري و آموزش
تصويب و  ،ريزيبرنامه ي هراهبردي تنها زماني عاقلانه است كه مردم بتوانند براي محيط پيرامون خود در تهيـ ساختاري  

هـاي  گيري تجربـه ركـا  ايجاد زمينه براي مشاركت مردم و به ،كسب دانش و گام دوم ،لگام او. نظارت آن مشاركت كنند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Evans  
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خود  ي هتواند براي جامعمي ،لويژه در برداشتن گام او شك، جغرافيا به بي. استپژوهش شناسي عملي  با داشتن روش آنها
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